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Proposing a Solution to Avoid «Irrevocable General 
Agency»: A Jurisprudential–Legal Study and Analysis 

of Judgments Rendered by Tehran Provincial Courts on 

the Validity of General Agency 

 

This research, with a fundamental-applied approach and by 

using a descriptive-analytical method, examines the 

jurisprudential-legal validity of general agency in Imami 

jurisprudence and Iranian law, by criticizing and reviewing 

judgments, in order to provide a solution for avoiding irrevocable 

general agency.A general agency, which is concluded in the two 

forms of revocable or irrevocable, and can be general in terms of 

subject matter or disposal, or both, given the extent of an agent's 

authority to make all kinds of possible disposals in both the 

financial and non-financial affairs of the principal, has been a 

subject of debate and controversy in various ways, especially 

with regard to the possibility of abuse by the agent, and has 

become one of the main challenges faced by the judicial system 

today. 

A study of Islamic jurisprudence and Iranian law shows that 

some Islamic jurists and authorities on Iranian law, relying on 

reasons such as loss, harm, and ambiguity, consider general 

agency invalid in terms of disposal, although most Islamic jurists 
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consider it to be valid, taking into account the need to observe 
the principal's interests in this type of agency; a rule that is 
also understood from Articles 660 and 667 of the Civil Code 
and the binding precedent rendered by the General Board of 
the Supreme Court No. 847 - 14 ⁄ 5 ⁄ 2024.However, 
general agency that are concluded in an irrevocable manner 
to perform all disposals and actions in all matters related to 
the principal, especially if the principal has relinquished his 
right to perform an act contrary to it, are invalid and null due 
to their similarity to granting guardianship and not agency, as 
well as their deprivation of the freedom and conflict with the 
principal's integrity and freedom and incompatibility with 
public order; a view that has also been confirmed in some 
judgements.The same approach is also defensible in the case 
where a person has become another person's agent, generally 
and for an indefinite period, to take all actions, and by 
relinquishment of his right to terminate the agent contract. 
Accordingly, it is suggested that judicial precedent should 
deal with such agencies in order to control and monitor 
contracts contrary to public order. 

Keywords agency, general agency, irrevocable agency, 
validity, nullity 
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کاربردی و در قالب روش  - یکردی بنیاداین پژوهش با روی

حقوقی وکالت عام در  - ییلی، به بررسی اعتبار فقهتحل - یتوصیف

ئه منظور ارا به ،قضایی ءآرا ، با نقد و بررسیو حقوق ایران امامیه فقه

 عام بلاعزل، پرداخته است. یهانامهار وکالت زیگر یبرا یکارراه

و از  شودمیعزل یا بلاعزل منعقد وکالت عام که به دو شکل قابل

 بهباتوجه، عام باشد تواندمی یا هر دوحیث موضوع یا تصرف و 

تمام  انجام دادن انحای تصرفات ممکن در اختیارات وکیل درگستره 

 بهباتوجهاز جهات مختلف، بویژه  ،امور مالی و غیرمالی موکل

به است و امروزه  سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف

 .تی از چالشهای اصلی نظام قضایی تبدیل شده اسکی

 از برخی دهد کهمطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می

دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، فقها و حقوق

 فقها شمرند، اگرچه مشهوررا باطل میوکالت عام از حیث تصرف 

 لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت بهباتوجه
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قانون مدنی و  66۷ و 660از مواد  ای کهاند؛ قاعدهحکم داده آن 

ت عمومی دیوان أهی 25/02/1403 – ۸۴۷ ۀ شمارۀرأی وحدت روی

ی که عام یوکالتهاشود. با این حال، نیز برداشت میعالی کشور 

برای انجام دادن تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل 

شوند، بویژه اگر انجام دادن عمل منافی صورت بلاعزل منعقد میبه

ولایت و به جهت شباهت آن با اعطای  نیز از موکل سلب شده باشد،

و  موکلو حریت شخصیت  تعارض آن با و دیسلب آزا و نیز نه نیابت

اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی باطل و بی مغایرت با نظم عمومی،

کرد، در فرضی که از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین روی

صورت عام و برای همیشه و انجام دادن تمام تصرفات، با شخصی به

بل دفاع سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قا

منظور شود که رویه قضایی بهبر این اساس، پیشنهاد می نماید.می

کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با 

 وکالتهای یادشده بپردازد.

 

 ، صحت، بطلان.وکالت، وکالت عام، وکالت بلاعزل: هاکلیدواژه
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 مقدمه

به پیچیدگی روزافزون روابط حقوقی در عصر حاضر، عقود مبتنی بر باتوجهاجرای 

ضور مستقیم موکل در به دلایلی همچون عدم امکان ح ،نمایندگی و در رأس آنها وکالت

اعمال حقوقی، ناتوانی اصیل در انشای صحیح و معتبر اعمال حقوقی،  دادن انجام

گیری از دانش، ضرورت پنهان ماندن شخصیت و هویت موکل در برخی موارد و نیز بهره

 .اندگسترش انکارناپذیری یافته ،تخصص و مهارت وکیل در فرایندهای حقوقی و معاملاتی

تر شدن امور، افزایش تشریفات اداری و کاغذبازیهای ن، عواملی نظیر تخصصیعلاوه بر ای

های مرسوم در سازمانها و نهادها، اقامت اشخاص در خارج از کشور، ضرورت کاهش هزینه

جویی در زمان و تسریع در فرایند معاملات، موجب شده است که افراد بیش مالی، صرفه

اشخاص ثالث و  اعتمادجلبعلاوه، موکل برای به. آورندیاز گذشته به انعقاد وکالت عام رو

گیرند و نیز نهادهای دولتی و عمومی که به هر دلیلی طرف مراجعه یا معاملۀ وکیل قرار می

 نامهوکالتشود در ، ناگزیر مینامهپرهیز از مراجعه مجدد وکیل به موکل برای تجدید وکالت

عمال تصرفات حقوقی در تمام اموال  اعطایی، به تمام اختیارهای ممکن برای وکیل برای ا 

منظور بقای به اشخاص ثالث به دادننانیاطمبسا برای و امور مالی خود تصریح کند و چه

 رسمی تصریح کند. نامهوکالتبودن وکیل نیز در متن  عزلرقابلیغشود به وکالت، ناچار می

 رویه قضایی، این است که موکلانی ، یکی از چالشهای اساسی وکالتهای عام درحالنیباا

، گاه با اندشدهمنظور رفع نیازها و تسهیل امور خویش به نهاد وکالت عام متوسل که به

 بسا باو چه گردند که با سوءاستفاده از اختیارات اعطاییوکلای بداندیشی مواجه می

قدان یا اجمال و ابهام گیری از فبا بهره بویژه بردن اموال موکل، به تاراج قصدبه سوءنیت و

آیند. ، در صدد تضییع و نابودی داراییهای موکل برمیو اختلافهای قضایی مقررات قانونی

ی رسمی، اختلاف دیگری را در رویه هانامهوکالتمخاطرات ناشی از تنظیم این قسم از 

در  قضایی پدید آورده است و آن، تردید و ابهام در وضعیت حقوقی وکالتهای عام، بویژه

صورت سقوط حق عزل وکیل، است؛ امری که از گذشته در حقوق اسلامی محل اختلاف 

 بوده و سبب پیدایش تشتت آراء و اقوال در دکترین حقوقی و رویه قضایی شده است.

برای انجام تمامی تصرفات  پرسش بنیادین آن است که آیا وکالتهای عام کهبدین ترتیب، 

 حیث فقهی و حقوقی د، ازشومیمنعقد  صورت بلاعزلدر کلیه امور موکل، بویژه به
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نظر ؟ در پاسخ به این پرسش، میان فقها، دکترین حقوقی و حتی محاکم، اختلافمعتبرند

نظرهای فقهی و حقوقی، . منتها پیش از پرداختن به اختلافخوردآشکاری به چشم می

، مانند وکالت در اصوکالت خ یحقوق تیدر مورد وضع تصریح به این نکته لازم است که

 ن،یوجود ندارد. همچن رانیو حقوق ا یدر فقه اسلام ینظر، اختلاففروش خانه مشخص

 یرمالیو غ یامور مال یوکالت در تمام یعنی، بهیا موکل متعلق ثیصحت وکالت عام از ح

ه فییا موکل تصرف ثیشده است. اما در مورد اعتبار وکالت عام از ح رفتهیاتفاق پذموکل، به

و معاملات  اعمال هیکلدادن انجام  یوکالت برا یعنی، یا نوع عملی که در اختیار وکیل است

 1ارائه شده است.  های فقهی و حقوقیدر اندیشه بطلان و صحت شهی، دو اندو تصرفات

همچنین، باید به این نکته بنیادین توجه داشت که وکالتهای عام بلاعزلی که متعاقب 

شود، همچنان که در مقام انتقال مال موضوع وکالت به وکیل منعقد میمعامله عادی یا در 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدان تصریح  847قسمت ذیل رأی وحدت رویه شماره 

، وکیل ظاهری در هانامهوکالتاز  است، زیرا در این قسم شده است، از محل بحث خارج

تشریفات  منظوربهصورت عام نیز بهرسمی  نامهوکالتحقیقت خریدار یا مالک است و 

، بدیهی است رونیازاو  2شودتنظیم سند رسمی انتقال به نام وکیل )خریدار( اعطا می

مزبور ملزم به رعایت مصلحت موکل ظاهری یا فروشنده  نامهوکالتطور که وکیل در همان

با هر قید و تواند مال موضوع وکالت را به هر شخص و به هر قیمت و واقعی نیست و می

شرطی ولو به خود و حتی در قالب عقودی مثل صلح بلاعوض و هبه منتقل کند 

(، تردیدی نیز در صحت وکالت مزبور وجود ندارد، چراکه 74-72: 1403)جواهرکلام، 
                                                           

فیه و نیز دیدن اقسام وکالت به خاص، مطلق و عام و همچنین، صحت وکالت به و موکل. برای دیدن مفهوم موکل1

؛ 245، ص4(، جعالصادق )فقه الإمام جعفر  ه،ی؛ مغن511-510وسیلة النجاة، ص ،یاصفهانر.ک.: خاص و مطلق، 

منهاج  ،یستانی؛ س501-500، ص6کلمة التقوى، ج ؛43-42، ص2؛ تحریر الوسیلة، ج133، ص2ج ن،یمنهاج المؤمن

جامع الأحکام الشرعیة،  ،یسبزوار ؛35، ص3الأحکام، ج زةی؛ کاشف الغطاء، وج3۹7-3۹6، ص2ج ن،یالصالح

 ؛358ص ،یعبده، حقوق مدن؛ 37-32و  2: ش1404 لام،؛ صفایی و جواهرک431؛ فقه المعاملات، ص436-435ص

صفایی ؛ 166-165، ص5ج ،یحقوق مدن ،یمدن نیالدجلال دی؛ س5۹4، ص2ج ،یشاه باغ، شرح قانون مدن یحائر

. همچنین برای مطالعه در خصوص وکالت تام در طلاق، ر.ک.: حسن محسنی، 85-83و  5۹: ش1403و جواهرکلام، 

 ق، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی.آیین اجرای وکالت در طلا
 101: 13۹3؛ عابدی و دیگران، 46-37: 1404 صفایی و جواهرکلام،. در مورد معیار تمیز بیع از وکالت عام، ر.ک.: 2

 .88-87: 1403 صفایی و جواهرکلام،به بعد؛ 
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تمامی تصرفات ممکن و متصور، حتی عقود تملیکی رایگان، در محدوده اختیارات وکیل 

، موضوع نوشتار حاضر، نی؛ بنابرابیندعام ضرری نمی نامهتوکالقرار دارد و موکل از این 

ی مرسوم و دقیق کلمه است که هدف طرفین نه انتقال مال، بلکه اعطای به معناوکالت عام 

اختیار و نیابت به وکیل برای انجام تصرفات حقوقی از سوی موکل است. در این زمینه، 

 صحت و بطلانرویه قضایی، دو نظریه  های فقهی و حقوقی وکه گفتیم، در اندیشهچنان

 ارائه شده است. فسخرقابلیغوکالت عام، بویژه در وکالتهای عام 

حقوق  دروکالت عام  اعتبار، در گام نخست، منظور پاسخ به پرسش یادشدهو به اساسنیبرا

در نظام  وکالت عام وضعیت حقوقی سپس ؛دگیرمیقرار  و تحلیل مورد واکاویاسلامی 

 یی، بویژه در صورتقضا هیو رو یحقوق یهاشهیاند و قضایی ایران، با تحلیل حقوقی

 شود.بررسی و ارزیابی می بودن وکالت، فسخرقابلیغ

 ؛ موضع فقیهان امامیهاعتبار وکالت عام یفقه لیتحل -1

در فقه امامیه، فقها در زمینه اعتبار وکالت عام، بین وکالتی که از سوی وکیل و موکل 

است و وکالتی که حق فسخ آن از طرفین یا یکی از آنان سلب و اسقاط شده  خفسقابل

ی در زمینه وضعیت حقوقی وکالت عام، دو نظریه ارائه طورکلبهاست، تفاوتی وجود ندارد و 

 و مداقه قرار گیرد. موردمطالعهشده است که لازم است مبانی و مستندات هر یک جداگانه 

 در حقوق اسلامی نظریه بطلان وکالت عام .1-1

ل به یفقهی خویش با ارائه دلایل گوناگون، قا ءبرخی از فقهای متقدم امامیه در آثار و آرا

کند که اگر فردی به اند. شیخ طوسی در این زمینه تصریح میبطلان وکالت عام بوده

دیگری در همه امور خود، اعم از خرد و کلان، وکالت اعطا کند، چنین وکالتی صحیح 

یرا در این کار غرری عظیم وجود دارد؛ چراکه ممکن است وکیل او را به ز ،د بودنخواه

رفتن تواند به ازدستها را ندارد و این امر میقراردادهایی ملزم سازد که توانایی وفای به آن

 برای او چهار زن عقد کند و پیش از نزدیکی آنها را 
ً
مال او منجر شود؛ مثل آنکه وکیل فورا

خواهد شد، سپس  آنانهر هر یک از در نتیجه موکل ملزم به پرداخت نصف مَ  و طلاق دهد

که وکیل برای او و دیگر آن ؛و به همین منوال ادامه دهد کندبرای او چهار زن دیگر عقد 

، نیاملاک و اراضی را که نیازی به آنها نیست، خریداری کند و سایر انواع تصرفات؛ بنابرا
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شود این اذن شامل هر چیزی می ،رت مطلق بیان کرده استصورا به وکالتموکل  چون

ایشان  که به ضرر و نفع اوست و عقدی که متضمن چنین غرر و ابهامی باشد، باطل است.

را در خرید یک برده  موکل وکیلاگر  اند کهافزون بر وکالت عام، در وکالت مطلق نیز گفته

ح نیست، زیرا در آن غرر و ابهام وجود وکیل سازد و نوع آن را ذکر نکند، این وکالت صحی

در تأیید این دیدگاه، به اجماع فقها نیز (. ایشان ۳۹2-۳۹1: 1۳۸۷)شیخ طوسی،  دارد

لیلی که قائل مگر ابن أبی دانند،را باطل میهمه فقها وکالت عام  گویند:می استناد کرده و

ت غرری عظیم وجود در این وکال نویسند:و در جای دیگر می بر صحت وکالت عام است

شیخ طوسی، دارد و همچنین، هیچ دلیلی بر صحت این وکالت در شرع وجود ندارد )

گروهی دیگر از فقها نیز بر این باورند که اعطای وکالت عام به دیگری  .(۳۵۰ق: 1۴۰۷

برای انجام تمامی تصرفات، به غرر عظیم منتهی شده و سرانجام به ضرر و نابودی اموال 

جهل »این گروه، علت بطلان وکالت عام را  .(۳21: 1۳۷۴، راوندیانجامید )موکل خواهد 

صورت دقیق و مشخص زیرا در این نوع از وکالت، موضوع به ،دانندمی« به موضوع وکالت

 .و همین امر، سبب غرر خواهد شد تعیین نشده

خته و فخرالمحققین به طرح استدلالهای موافقان و مخالفان وکالت عام پرداوانگهی، 

دانند و علت اصلی آنان، گروهی از فقها نظیر شیخ طوسی وکالت عام را جایز نمی اند:گفته

ادریس بر صحت وکالت ای دیگر نظیر ابنوجود غرر و احتمال ضرر است. در مقابل، عده

عنوان دانند. بهعام تأکید کرده و تصرفات وکیل را مشروط به رعایت مصلحت موکل می

تو در طلاق همسرانم، آزادکردن بردگانم و فروش املاکم »کل به وکیل بگوید: نمونه، اگر مو 

ن لای، چنین وکالتی از منظر قا«هرچه از اموالم را خواستی بفروش»یا « وکیل من هستی

حال، ایشان در نهایت، نظر گروه نخست به صحت وکالت عام، صحیح خواهد بود. بااین

 .(۳۴1ق: 1۳۸۷داند )حلی، تر میصحیح لان به بطلان وکالت عام راییعنی قا

 در حقوق اسلامی وکالت عام صحتنظریه  . 2-1

 یغرر صحیح است و وکالت عام از جهت تصرفمعتقدند که  ن امامیههایمشهور فق

 تیمنوط به رعا لیتصرفات وک صحت و نفوذ رایز شود،یمتوجه موکل نم ثیحنیازا

 تیدر تصرفات خود مصلحت موکل را رعا لیوک اگر ای کهگونه؛ بهمصلحت موکل است

، نیمعامله خلاف مصلحت را رد کند؛ بنابرا تواندیم اوو  ستینکند، قبول آن بر موکل لازم ن
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و شود. افزون بر آن، عمومات  موکلبه ضرر  یمنته تواندینم جهتنیوکالت عام ازا

؛ ۳1۷ة، صیالنها) کندیم دییفقها صحت وکالت عام را تأ یوکالت و فتاواطلاقات ادله باب 

؛ إرشاد ۵۳-۵1، ص1۵تذکرة الفقهاء، ج ؛۳2۰الجامع للشرائع، ص ؛۹۰، ص2السرائر، ج

، 6عة، جی؛ مختلف الش۴۷و  2۳-22، ص۳ر الأحکام، جی؛ تحر۴1۷، ص1الأذهان، ج

ح ی؛ مفات6۷۷، ص1ة الأحکام، جی؛ کفا2۵۹، ص۵الأفهام، ج لک؛ مسا2۳-22ص

منهاج  م،ی؛ حک۵2۳و  ۵1۸-۵1۷، ص۳مع الشتات، ج؛ جا1۹۰، ص۳الشرائع، ج

؛ کلمة التقوی، 2۰۰، ص2ج ن،یمنهاج الصالح ،یی؛ خو2۰۵-2۰۴، ص2ج ن،یالصالح

 ن،یمنهاج الصالح ،ی؛ روحان۳۵۰المسائل المنتخبة، ص ،یستانیس؛ ۴۹۴-۴۹۳، ص6ج

در ادامه (. 2۵۴، ص2۰؛ فقه الصادق )ع(، ج۳۴2-۳۴۰؛ سؤال و جواب، ص۳۹۴، ص2ج

با ذکر ادله و  صحت وکالت عام هستند، رل بیکه قا ی متقدم و متأخرر برخی از فقهانظ

 . شودمطرح می اختصاربهاستدلالهای آنان، 

اگر فردی دیگری را وکیل  :دندار وکالت عام بیان می بارهعلامه حلی در کتاب مختلف، در

را مأمور تشخیص مصلحت کرده و به دیگر سخن وکیل  عنوان نماینده خودبه انجام عملی به

خود کند، وکیل حق تجاوز از عرف را در انجام عمل موضوع وکالت موکل ندارد و اگر موکل 

 ،ولی حتی تشخیص مصلحت را به وکیل واگذار نکرد ،تنها حق وکالت در بیع را به او داد

خواهد وکیل تنها بعد از صدور دستور فروش از جانب موکل و مالک اجازه ابتیاع مال او را 

و نحوة رعایت  «دانی عمل کنهر گونه که خود صلاح می»داشت. اگر موکل بگوید 

جای تشخیص مصلحت را به وکیل نگوید، وکیل مجاز نیست که ثمن را حواله گرفته و یا به

کند و برای آن رهن بگیرد. مصلحت موکل حدود این وکالت را تعیین می ،اخذ فوری و نقد

ای است که باید موکل در صورت تمایل آن را ر ایشان قید جداگانهالبته مصلحت نیز از نظ

ایشان در (. ۳۷ ق:1۴1۳ تصرفات وی مجاز نیست )حلی، وگرنه ،هم به وکیل واگذار بکند

گونه که اگر فردی به دیگری بگوید که تمام اموالم را بفروش همان :دنویسنمیجای دیگر 

تفصیل بیان نشده است، نیز نواع آنها بهوکالت عام که تصرفات وکیل و ا، صحیح است

-۵1: 1۳۴۷ لیلی نیز تمسک جسته است )حلی،صحیح است و در این راه به نظر ابن

اجماع بر صحت چنین وکالتی وجود دارد و اخبار  ند:معتقد هم (. ابن ادریس حلی۵۳

نهد. ایشان همچنین در بحث تفصیلی خویش نظری را متواتری بر این صحت، صحه می
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 ،انگارد )حلیبیند، مردود میه دلیلی بر صحت وکالت عام از حیث تصرف در شرع نمیک

 1 (.۹۰ق: 1۴1۰

عام گفتن نیز یکی از  اند:اظهار داشته با استناد به برخی از روایات،نیز  صاحب جواهر

تک اوصاف موضوع وکالت است که شمارش تک مانندچراکه  ،رفع ابهام است راههای

در پذیرش چنین وکالتی در میان کنند که ایشان حتی ادعا می نیست. صحت آن شکی در

از مثالهایی که  یکدر هیچ  وانگهی،ادله وکالت عام است.  زیرا ،فقهای ما اختلافی نیست

، کنیم، ابهامی وجود ندارد که بخواهیم آنها را با قید مصلحت رفع اندکردهبیان حلی علامه 

لی است و خود امر مجهول نیز قادر به برداشتن ابهام از بسا خود مصلحت نیز امر مجهوچه

 ارزشمند (. نگارنده کتاب۸۸و  ۵۰: 1۳62وکالتی که خود مبهم است نیست )نجفی، 

، حتی کنداقوی آن است که اگر موکل دیگری را وکیل  ند:معتقدهم تکملة العروة الوثقی 

سفاهت قرار گیرد  که در زمرهگرفتن مصلحت، جایز است، مگر این نظر بدون در

 (.121 ق:1۴1۴)طباطبایی یزدی، 

آیا هرگاه زید به عمرو بگوید که » که سؤالبه این در پاسخ  همچنین، مرحوم میرزای قمی

هر گاه بگوید )تو وکیل »دهند: پاسخ می« تو وکیل منی در هر چیز، صحیح است یا نه؟

است و باید بر وفق مصلحت منی در اموال من در خریدوفروش و هر چیز پیش آید(، صحیح 

، «تو وکیل منی در هر امری که از برای من باشد از قلیل و کثیر»موکل باشد و هر گاه بگوید 

 یشود در نکاحهاگویند صحیح نیست؛ به جهت آن که مستلزم غرر و ضرر میبعضی می

، بدون نیگر بعد از آن و طلاقهای بعدازایب آن، و نکاحهای دیمتعدد عق یمتعدد و طلاقها

د که منوط یل بایح است به جهت آن که چون امر وکیند صحیگوحاجت و هکذا. بعضی می

سؤال  به همچنین ایشان در پاسخ«. دیآها لازم نمیین ناخوشیگر ایبه مصلحت باشد، د

ل منی در جمیع ید تو وکیز است که بگویآیا در وکالت تعمیم جا»که: دیگر مبنی بر این

م در جهت یهرگاه تعم»فرمایند: می« ا نه؟یر یل و کثیمن است از قلاموری که متعلق به 

الظاهر خلافی در ل کند در امر املاك و اموال خود( علیین که او را وکیخاصه باشد )مثل ا

                                                           
 ،کیل حق انجام همه اعمال را داردو که پذیرند، معتقدندکه وکالت عام را می انسنت نیز، آندر میان فقهای اهل. 1

 (.510ق:  1421)ابن عابدین،  اندافزودهو برخی نیز وقف را به این موارد  ؛به جز اعمال طلاق، هبه، صدقه
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ع امور باشد یم در جمیمقتضای مصلحت عمل کند و هر گاه تعمد بهیست و بایصحت ن

ن ی، در ا«ریل و کثیی که تعلق به من دارد از قلل منی در هر امریتو وک»د یمثل آن که بگو

شود و ن که مستلزم غرر و ضرر مییست. به جهت ایز نیاند جاخلاف است. بعضی گفته

د یا بعد از دخول همه را طلاق بگویگاه است چهار زن از برای او عقد کند و قبل از دخول 

نها ینها و ایاجی به ایبدون احت دیگر از برای او عقد کند و باز طلاق بگویو باز چهار زن د

ل یح است به جهت عموم ادله، و چون تصرفات وکیند: صحیگوبعضی می و همه ضرر است

« ن قول اظهر استیشود و اگر لزوم غرر و ضرر مرتفع میید باشد، دیمنوط به مصلحت با

 (.۵2۳و  ۵1۸-۵1۷: 1۳۷1)قمی، 

و طرح وکالت عام  مونوضعیت پیرافصل مبحث  صاحب کتاب مناهل نیز پس از

در نهایت نظریه صحت  ،موافقان و مخالفان هاییهنظربررسی و های گوناگون پرسش

کسی دیگری را در فروش و خرید، مصالحه، » اگر نگارند:و چنین می وکالت عام را پذیرفته

مضاربه، شرکت، نکاح، طلاق، استیفای حقوق و سایر اموری که وکالت در آنها صحیح 

ای که در تمام گونهآیا چنین توکیلی صحیح خواهد بود و نافذ است؟ به ،یل کنداست، وک

جزئیاتی که وکالت در آنها صحیح است، گویی به طور خاص در هر یک وکیل شده است؛ 

بنابراین آیا صحت وکالت متوقف بر این نیست که در هر یک از جزئیات به طور خاص وکیل 

ح نیست؟ هرچند اگر در هر یک از این امور به طور که چنین وکالتی صحیشود؟ یا این

جداگانه و بدون عموم وکیل شود، صحیح خواهد بود. در نتیجه آیا شرط صحت وکالت آن 

ایشان در پاسخ نظر دو گروه  «صورت جزئی واقع شود؟است که وکالت در بعضی از امور به

ای که شامل گونهعام به نخست: صحت وکالت»کند. تفصیل بیان و نقد میاز فقها را به

، النهایةهمه اموری شود که امکان وکالت در آنها وجود دارد. این نظر را کتابهایی چون 

و نیز در  الریاض، الکفایة، المجمع، جامع المقاصد، الدروس، التحریر، المختلف، الغنیة

ن نظری نقل اند. همچنین از شیخ مفید و ابن ادریس نیز چنینقل کرده التنقیحو  الایضاح

ای اندک این قول گزارش شده است. دوم: از اکثر متأخران به جز عده الریاضشده و در 

به شیخ نسبت داده و گفته است که اگر  الخلافبطلان وکالت عام؛ این نظر را درکتاب 

 ایضاحکسی دیگری را در همه امور کوچک و بزرگ وکیل کند، صحیح نیست. این قول در 

سرانجام با  ایشان .«به آن گرایش پیدا کرده است همل شده و علامه نیز از طبرسی نق
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قول »: دنداننظر صحیح را همان قول نخست )صحت وکالت عام( می استناد به ادله زیر،

عُقُود  »خداوند: 
ْ
ال وا ب 

ُ
وْف

َ
قْوَی»)به پیمانها وفا کنید( و قول او: « أ رِّ وَ التَّ ب 

ْ
ی ال

َ
)در « تَعَاوَنُوا عَل

)مؤمنان « المؤمنون عند شروطهم»دیگر را یاری کنید( و نیز حدیث ری و تقوا یکنیکوکا

چه بر رجحان برآوردن حاجت مؤمن دلالت دارد و بند به شروط خود هستند( و آنپای

همچنین ادلۀ صحت وکالت و اصل بقای صحت وکالت که در حال عام نیز باقی است؛ زیرا 

 «شدبود، در روایات به این نکته تصریح میاگر تعمیم در وکالت موجب فساد آن 

شیخ طوسی در خلاف بیان به استدلالهای ایشان در پاسخ  (.۴۴۴: 12۴۳ )طباطبایی،

زیرا  ،نیست رشیپذقابل است برای بطلان ذکر شده الخلافکه در  یوجه دو»دارند: می

 چنان
ً
رعایت مصلحت موکل  بیان شده، تصرفات وکیل وابسته به الریاضو  التحریرکه در اولا

است؛ بنابراین هر عملی که وکیل انجام دهد و در آن مصلحت موکل باشد صحیح است و 

،
ً
طور که اگر وکیل در فروش چیزی وکالت داشته همان هرچه نباشد صحیح نیست. ثانیا

طور مطلق مأذون باشد، او حق ندارد آن را جز به بهای نقد و به قیمت متعارف در باشد و به

پس استدلال غرر و ضرر با این قید . ن بلد بفروشد؛ در وکالت عام نیز چنین استهما

 (.۴۴۵: 12۴۳ )طباطبایی،« شود)رعایت مصلحت( برطرف می

رعایت مصلحت موکل رفع ابهام  لزوم کهتفصیل به بیان ایندر بحثی دیگر به مرحوم مجاهد

است. ایشان پس از بیان  کردهرسی کند، پرداخته و استدلال مخالفان را نقد و بر و غرر می

تصرف به مصلحت برای رفع غرر  دبودنیمق»که مبنی بر ایننظر مخالف در جامع المقاصد 

مصلحت در امور  همه نیآشکار نیست، زیرا جهل به متعلق وکالت همچنان باقی است و باا

ز دو امر را پذیرفت: ناگزیر باید یکی ا »... :دندار ، بیان می«پراکنده امری بسیار پنهان است

و مانند آن باطل  مسألهکه غرر مانع صحت این عقد نباشد، یا بگوییم وکالت در این یا این

تفصیل باشد نیز اش آن است که بگوییم وکالت در همة امور اگرچه بهاست. ولی این لازمه

ضبط رعایت مصلحت، هر دو امر را  .کندباطل است، زیرا تفصیل هم غرر را برطرف نمی

کند، و پراکندگی امور مانع از آن نیست، زیرا بازگشت مصلحت به نظر وکیل است؛ پس می

کند و نیز چه را که همانند آن باشد ترک میدهد و آنچه را که مصلحت بداند انجام میآن

تو را در آزادکردن بردگانم و طلاق همسرانم »اگر این عام پراکنده را تفصیل دهد و بگوید: 

، صحیح است، زیرا هر یک با رعایت مصلحت منضبط است، «اموالم وکیل کردم و فروش
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در مجموع، رعایت  واند و این مشترک است میان دو صورت چه خودشان اعتراف کردهبه آن

وگرنه وکالت در نوع خاص مانند بیع و شراء و  ؛بردمصلحت غرر، ضرر و ابهام را از بین می

تحقق غرر عظیم  وانگهی،جا هم جاری است. ان فرض در اینمانند آن جایز نبود؛ زیرا هم

 احتمالی است و دلیلی بر مفسد بودن آن وجود 
ً
در محل بحث یقینی نیست، بلکه نهایتا

ندارد. حتی اگر فرض کنیم یقینی است، باز هم دلیلی بر مفسد بودن وکالت نیست، زیرا 

 1.(۴۴۵: 12۴۳ )طباطبایی، «سبب آن اذن و رضای موکل است

های حقوقی و رویه تحلیل حقوقی اعتبار وکالت عام؛ نقد و بررسی اندیشه -2

 «های عام بلاعزلنامهوکالت»قضایی درباره وضعیت حقوقی 

تبیین وضعیت حقوقی وکالت عام از منظر نظام حقوقی و قضایی ایران، ابتدا  منظوربه

شود و رویه قضایی تحلیل می های حقوقیبر مبنای اندیشه فسخقابلاعتبار وکالتهای عام 

، فسخرقابلیغگاه وضعیت حقوقی وکالتهای عام شود؛ آنکرد قانون مدنی بیان میو روی

 گیرد.و ارزیابی قرار می موردمطالعههای حقوقی و رویه قضایی با تأکید بر اندیشه

. وضعیت حقوقی وکالت عام قابل فسخ؛ اختلاف در دکترین حقوقی و موضع 1-2

 مدنیقانون 

ل یدانان با الهام از دیدگاه فقهایی که قااز حقوق گروهی نظریه بطلان وکالت عام: -الف

فاقد اعتبار است. استدلال ایشان  عام به بطلان وکالت عام هستند، بر این باورند که وکالت

توان به دیگری وکالت داد تا فیه باید به طور اجمالی معلوم باشد و نمیآن است که موکل

جای موکل اقدام کند. وکالت عام باید از منظر عرف، تمامی امور، بدون قیدوشرط، بهدر 

پذیرش باشد. در نتیجه، توکیل در نسبت به همه یا بخشی از انواع تصرفات، معقول و قابل

شود؛ همچنان که ایفای تعهدات ناشی از عقود و ایقاعات و سایر امور، باطل تلقی می
                                                           

اگر  اند:گفتهو  شمردههایی، صحیح با بیان نمونهرا وکالت عام از حیث تصرف  برخی دیگر از فقیهان معاصر نیز. 1

بدهد که در آن بگوید تمام اموال مرا بفروش یا هر تصرفی خواستی در تمام اموالم انجام فردی به دیگری وکالتی 

نیز متعلق  شودپس از انعقاد وکالت در اموال موکل وارد میبسا اموالی که بده، چنین وکالتی صحیح است و چه

-4۹4ق، 1413، زین الدین) اندرود و گویی هنگام وقوع عقد وکالت چنین اموالی وجود داشتهوکالت به شمار می

دادگاه  62صادره از شعبة  10/02/1403مورخ  1403683۹0001403۹12همچنین در دادنامه شماره  (.4۹3

 تجدیدنظر استان تهران آمده است که اعطای وکالت عام محدود به اموال موکل قبل از اعطای وکالت نیست.
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و  ۴۳۵، ۴۳۳: 1۴۰2خیارات نیز فاقد اعتبار است )لنگرودی، توکیل برای اسقاط همه 

اند که اگر موضوع وکالت حد و مرزی نداشته باشد؛ برای برخی دیگر نیز تأکید کرده. (۴۴۳

تو را در همه امور و هر نوع تصرفی که مربوط به من »نمونه اگر موکل به دیگری بگوید: 

خواهد بود؛ زیرا این نوع از وکالت به دلیل ، چنین وکالتی معتبر ن«است وکیل قرار دادم

 .(21: 1۴۰2ناآگاهی از پیامدهای احتمالی آن، برای موکل پرمخاطره است )کاشانی، 

، ضمن تأکید بر صحت وکالت خاص و انتقاد استادان حقوق مدنیبرخی از افزون بر آن، 

در  ر این باورند که، بوکالت عام که در نظر مشهور فقها پذیرفته شده است اعتبارنسبت به 

وکالت عام که شخصی برای همه امور خود بدون قیدوشرط به دیگری وکالت دهد، خود را 

قید مصلحت موکل از  کهبویژه آندر معرض ضرری نامتعارف و بزرگ قرار داده است. 

مفهوم عرفی وانگهی، برد. کند و احتمال ضرر را از بین نمیرفع ابهام نمی ،موضوع وکالت

دشواری کند و بهکل منافع و زیانهای شخص بیشتر جنبه نظری پیدا می درباره  مصلحت

روابط مادی و معنوی شخص با دیگران علاوه، بهتوان معیاری روشن از آن به دست داد. می

توان مصلحت را از آسانی نمیعنوان مجموعه چنان پیچیده و گوناگون است که بهبه

را ای ه بتوان به استناد تجاوز از حدود مصلحت معاملهباز شناخت. بر فرض هم ک همفسد

تواند ضرر ناشی از این اقدام همیشه نمی ،ابطال کرد است که وکیل انجام داده

؛ و نیز برای انتقاد از 1۵۹-1۵6: 1۴۰۳انگاری یا تجاوز او را از بین ببرد )کاتوزیان، سهل

 (.۳۷: ش1۴۰۴جواهرکلام، صفایی و  :محدوده اختیار وکیل در وکالت عام، ر.ک. 

وکالت ممکن است »: گویدمی 66۰در ماده  ن مدنیقانو نظریه صحت وکالت عام: -ب

که درصورتی»: داردمیاعلام  661ماده  درو « به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد...

تون در م جاکهازآن «.کردن اموال موکل خواهد بودوکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره

و  ق.م 66۰ماده شود فقهی و دکترین حقوقی، وکالت به خاص، عام و مطلق تقسیم می

 ، نه مطلق. در حقیقت،ستنادناظر به وکالت عام  را باید «برای تمام امور موکل»عبارت 

: 1۴۰۴ )صفایی و جواهر کلام، مقنن بین وکالت عام و مطلق در این ماده خلط کرده است

وکالت عام را به  66۰ماده ، (. درهرحال1۰۳: 1۴۰۳ کلام، صفایی و جواهر؛ ۸۷-۸۸

ظاهر این ماده اختصاص به وکالت  البتهتبعیت از نظر مشهور فقها، صحیح دانسته است. 

نیز، در صحت وکالت عام از حیث تصرف  شارحان قانون مدنی اماعام از حیث متعلق دارد، 
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 صفایی و جواهر کلام،؛ ۵۹۴: 1۳۷6 حائری شاه باغ،) اندتردیدی به خود راه نداده

 صفایی و جواهر کلام، ؛88ش ن،ید یهاقهیوث – یاذن عقود ان،یکاتوز؛ ۸۵-۸۸: 1۴۰۴

 1.آن است مؤیدهم و نظر مشهور فقها ( ۸۳ش: 1۴۰۳

در رویه قضایی نیز در زمینه صحت وکالت عام، مانند اعطای وکالت به دیگری برای انجام 

و تحت  دوشرطیقورد وکالت به هر شخص و هر مبلغ و هر تمام تصرفات ممکن و انتقال م

که در این هر عنوان معامله و قرارداد که باشد، اختلافی وجود ندارد. در حقیقت، در این

قسم از وکالتها، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند یا خیر، تا سالها بین دادگاهها 

ر این وکالتها محل اختلاف نبوده گاه صحت و اعتبانظر وجود داشت؛ اما هیچاختلاف

ها رعایت مصلحت موکل نامهای که گروهی از دادگاهها در این قسم از وکالتگونهاست؛ به

. پنداشتندشده از سوی وکیل را صحیح میرا الزامی نشمرده و وکالت عام و نیز معامله واقع
در وکالتهای عام داشتند  در برابر، بسیاری از محاکم اعتقاد به لزوم رعایت مصلحت موکل 2

منعقدشده از سوی وکیل را به « معامله»و در صورت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل، 

                                                           
شمرند، این قسم از وکالت را ناظر به انحای عام را صحیح می گفتنی است که آن دسته از فقیهان امامیه که وکالت. 1

به و  دانندمیمالک  اراتیاخت یتمام یدارارا  لیوک ،«وکالت مفوض» در اند. گروهی همتصرفات ممکن شمرده

 د،یمف خیشتوانند همه تصرفات را از طرف او انجام دهد )و می حکمِ مالک را دارد لیکه وک گویندمی ،جهت همین

منهاج  م،ی؛ حک47، ص3ج حکام،؛ تحریر الأ154، ص1؛ المختصر النافع، ج8۹، ص2؛ السرائر، ج813المقنعة، ص

 ؛501-500و  4۹4-4۹3، ص6؛ کلمة التقوى، ج202، ص2ج ن،یمنهاج الصالح ،یی؛ خو206، ص2ج ن،یالصالح

 (.42۹-428قه المعاملات، ص؛ ف3۹7، ص2ج ن،یمنهاج الصالح ،ی؛ روحان3۹7، ص2ج ن،یمنهاج الصالح ،یستانیس
 دنظریدادگاه تجد 55شعبه صادره از  13/7/13۹4 – ۹40۹۹70238000680دادنامه شماره عنوان مثال، ر.ک.: . به2

دادگاه تجدیدنظر  5۹شعبه صادرشده از  18/8/13۹4 - ۹40۹۹70270400۹60دادنامه شماره  ؛استان تهران

استان تهران؛ دادنامه شماره  دنظریدادگاه تجد 13شعبه از  23/7/13۹3 مورخ ۹30۹75دادنامه شماره ؛ استان تهران

 ۹200834استان تهران؛ دادنامه شماره  دنظریدادگاه تجد 28از شعبه صادرشده  28/06/13۹1 مورخ ۹1074۹

از  24/7/13۹0 - ۹00750تهران؛ دادنامه شماره  یحقوق یدادگاه عموم 104شعبه صادره از  2۹/11/13۹2مورخ 

 2از شعبه  7/۹/13۹8مورخ  ۹80۹۹73523200616تهران؛ دادنامه شماره  یحقوق یدادگاه عموم 120 شعبه

 یدادگاه عموم127از شعبه  24/3/13۹1مورخ  ۹10277دادنامه شماره  ؛شهرستان اردکان یحقوق یدادگاه عموم

 ؛ومی حقوقی تهراندادگاه عم 50شعبه از  2/4/13۹4 – ۹40۹۹702378002۹1دادنامه شماره ؛ تهران یحقوق

)برای گچساران  یحقوقعمومی شعبه سوم دادگاه  از 13/10/1400 – 1400413۹0001770007دادنامه شماره 

: 1404 صفایی و جواهرکلام،؛ 80-75: 1403های مذکور و آرای دیگر، ر.ک.: جواهرکلام، مشاهده متن دادنامه

14۹-154.) 
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را در هر حال « وکالت عام»کردند، اما خود قرارداد ق.م. باطل اعلام می 66۷استناد ماده 

ۀ عالی کشور در رأی وحدت رویه شمار سرانجام، هیأت عمومی دیوان 1دانستند.صحیح می

وکالت فروش  یهرگاه شخص »...گونه اظهارنظر کرده است: ، این2۵/۰2/1۴۰۳ – ۸۴۷

دارد مال او را  اریاخت لیکه وک کند دینامه قکند و در وکالت ضیتفو یگریمال خود را به د

محمول بر « به هر شخص ولو به خود ای متیبه هر ق»عبارت  ،معامله کند یمتیبه هر ق

 ثمن بخس و غ متیآن مال را به ق لیو چنانچه وک بود خواهدمتعارف  متیق
ً
 ریکم که عرفا

محسوب و با وحدت ملاک  یفضول یبفروشد، اقدام و یگرید ایقابل قبول باشد به خود 

موکل محکوم به بطلان است.  ذیشده بدون تنفمعامله انجام یقانون مدن 1۰۷۳از ماده 

صورت  یانامه، معاملهوکالت میظاز تن قبلکه  یشامل موارد ،أیاست موضوع ر  یهیبد

که پیداست، هیأت عمومی دیوان کشور نیز، بنابراین، چنان«. ...گرددیگرفته باشد، نم

 66۷وکالت عام را صحیح و وکیل را مکلف به رعایت مصلحت موکل در راستای نص ماده 

ولی ق.م. شمرده و تنها در صورت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل، معامله وکیل را فض

 شود.دانسته که با رد موکل، باطل می

ق.م. را در وکالت عام  661ذکر این نکته هم لازم است که برخی از نویسندگان، حکم ماده 

وکیل تنها اختیار اداره اموال موکل را  هموکالت عام اند؛ یعنی در نیز قابل اجرا شمرده

                                                           
دادنامه شماره دیوان عالی کشور؛  ۹از شعبه  2۹/2/1363 - 108دادنامه شماره . برای نمونه، ر.ک.: 1

 03/0۹/13۹2 – ۹20053۹دادنامه شماره ؛ دیوان عالی کشور 5شعبه از  2۹/10/13۹3 – ۹30۹۹70۹08۹00356

 استان دنظریتجد دادگاه اول شعبهاز  24/6/13۹3 مورخ ۹3082۹ شماره دادنامه؛ عالی کشور دیوان 18شعبه از 

دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان یزد؛  3از شعبه  01/02/13۹۹ - ۹۹0۹۹70302300118 شماره دادنامه؛ تهران

 ؛دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد 5شعبه از  1400-12-25 - 1400413۹0002284110شماره 

ه و بویراحمد؛ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلوی 2از شعبه  ۹/3/1402 – 1402413۹00004473۹1دادنامه شماره 

دادگاه تجدیدنظر استان  14صادره از شعبه  28/10/1401مورخ  1401483۹000138188۹دادنامه شماره 

دادنامه تهران؛  استان دنظریتجد دادگاه اول شعبهصادرشده از  31/2/13۹3 مورخ ۹30254 شماره دادنامهکردستان؛ 

-7-2۹مورخ  662استان تهران؛ دادنامه شماره  دادگاه تجدیدنظر 5۹از شعبه  11/8/13۹3مورخ  1081شماره 

از  12/07/1402 - 1402353۹00043۹0۹۹1 شمارهدادنامه دادگاه عمومی حقوقی شیراز؛  18شعبه از  13۹1

-16 16/2/1403 – 1403483۹0000481117شهرستان ماکو؛ دادنامه شماره  حقوقی عمومی دادگاه سوم شعبه

صفایی و های دیگر، ر.ک.: )برای دیدن آراء یادشده و دادنامهرستان سقز دادگاه حقوقی شه 4از شعبه  02-1403

 (.86-80و  75-74: 1403جواهرکلام، ؛ 146-142: 1404 جواهرکلام،
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 21۵ ۀشعبا، مانند که برخی از دادگاهههمچنان (.2۵: ۹6 )جعفری، خواهد داشت

دادگاه  ۵۰ ۀشعبو  ۷/۹/1۳۹۴مورخ  ۹۴-۸۸۴ ۀ شمارهدادنامدر تهران   عمومیدادگاه 

کرد پیروی ، از این روی2۵/۰1/1۳۹۵ - ۰۰6۷ شماره در دادنامه نظر استان تهران دیتجد

 یقو قدریبهعام،  قیمصاد کلیهلفظ عام و دلالت آن بر  استعمال ،حال نیبا ا اند.کرده

استادان ، اساس نیهم بر. گذاردباقی نمی نطریه یادشده پذیرش مجالی برایکه  است

 ان،یکاتوز) شودشامل وکالت عام نمی 661که مفاد ماده  اندمدنی تصریح کرده حقوق

( هرچند که ۳6ش:  1۴۰۴ صفایی و جواهر کلام،؛ ۸۹ش ن،ید یهاقهوثی – یذنعقود ا

کردن قلمرو وکالت عام و اصلاح قانون مدنی  برخی از آنان پیشنهادهایی برای محدود

:  1۴۰۳ صفایی و جواهر کلام،؛ ۳۷ش :1۴۰۴ صفایی و جواهرکلام،اند )مطرح ساخته

1۰۵-1۰6). 

های حقوقی . وضعیت حقوقی وکالت عام غیرقابل فسخ؛ نقد و تحلیل اندیشه2-2

 و موضع رویه قضایی

نی تحلیلی و پشتوانه فقهی و حقوقی که دیدیم، نظریه صحت وکالت عام، هم از مباچنان
قوی برخوردار است و هم ظاهر قانون مدنی آن را پذیرفته و تأیید کرده است؛ اما در فرضی 

قلمرو وسیع و  بهباتوجهکه در وکالت عام، حق فسخ موکل یا وکیل ساقط شده باشد، 
ت تردید وجود اختیارات گسترده وکیل و مغایرت آن با فلسفه تشریع وکالت، در صحت وکال

شود و وکیلی دارد. برخی بر این باورند که در وکالت بلاعزل، وکیل واجد نوعی استقلال می
شود. همچنین، که نتوان او را عزل کرد، تبدیل به یک اراده خودمختار در برابر موکل می

وکالت منافات  سیتأسسلب حق عزل وکیل در عقد وکالت، با مبانی قانون مدنی و هدف 
 فسخرقابلیاهمیت بررسی وضعیت حقوقی وکالت عام غ(. 1۰۹: 1۴۰1باقری، ) دارد

  موکل است که شده اعطاای به وکیل د که اختیارات گستردهشوزمانی آشکار می
ً
 غالبا

ها سبب شده است که برخی در صحت چنین همین مخاطرهامکان رهایی از آن را ندارد. 
 حکم به بطلان آن دهند؛ که صریحوکالتی به تردید بیفتند یا این

ً
 برخی دیگر، کهیدرحالا

برای  فسخرقابلیغالبته چالش اصلی در جایی است که وکالت عام . اندآن را صحیح شمرده
همیشه یا بدون مدت باشد، وگرنه در فرضی که این وکالت دارای مدت محدود یا ناظر به 
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-1۰۴ :1۴۰2)کاتوزیان، گونه وکالتها نیست رابطه خاص باشد، تردیدی در صحت این
نظریه صحت و بطلان وکالت عام تحلیل و واکاوی بدین ترتیب، در ادامه به  .(1۰۵

 .شوددر وکالتهای دایمی یا بدون مدت پرداخته می فسخرقابلیغ

دیدگاه مشهور و مرسوم در حقوق ما این : فسخ رقابلیدیدگاه صحت وکالت عام غ -الف
حتی اگر ناظر به تمام امور مالی  ،صحیح است درهرحال خفس رقابلیوکالت عام غاست که 

 شماره در نظر مشورتی کهچنان و غیرمالی موکل و برای مدتی نامشخص باشد؛
است:  شدهاداره حقوقی قوه قضاییه چنین استعلام  1398/12/26مورخ  1۷۴۸/۹۸/۷

عزل در نامه بلاوکالت« ب»در دفترخانه اسناد رسمی به شخص « الف»چنانچه شخص »
هایی که نامهخصوص موضوعات مالی و غیرمالی اعطا کند، آیا امکان ابطال وکالت

شود و بعد از مدتی موکل به هر دلیل از اعطای آن پشیمان صورت بلاعزل اعطا میبه
طرح دعوای انفساخ وکالت »پاسخ اداره حقوقی بدین شرح است: و « شود وجود دارد؟می

استماع است و درهرصورت تشخیص مصداق بر ی موکل قابلالذکر از سووفق ماده فوق
نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به کننده است. صرفعهده قاضی رسیدگی

تواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای شرح مذکور در استعلام نمی
توأم با اسقاط حق عزل وکیل نامه رسمی حتی اگر اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالت

شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند استماع است. بدیهی است در فرض یادباشد، قابل
قانون مدنی بوده  1۹۰که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده 

است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن 
شود، از نظر اداره طور که ملاحظه میهمان«. کان اصلی عقد خلل وارد کرده استبه ار 

نامه حقوقی صرف بلاعزل بودن وکالت موجب اعلام بطلان عقد وکالت و ابطال وکالت
 نیست و احراز فقدان شرایط اساسی عقد برای آن ضروری است.

از موکل به  هم مورد وکالتادن دحق انجام بلاعزل را که عام  وکالتبرخی از دادگاهها نیز 

دادگاه  213شعبۀ  اند. برای نمونه،، صحیح شمردهاست شدهسلب  بسیار طولانیمدت 
، در فرضی که در وکالت عام حق 28/05/1402 - 6694 شماره دادنامهدر عمومی تهران 

این سلب حق را به  سال سلب شده است، 30انجام موضوع وکالت از سوی موکل به مدت 
ه اسقاط کلی حق و آزادی موکل ندانسته و تصریح کرده است که شرطی که انجام منزل

 مربوط به اموالی است سال از موکل سلب میعمل مورد وکالت را برای مدت سی
ً
کند، صرفا
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نماید و شامل کلیه اموال و عنوان وکیل به نام خواهان و برای او خریداری میکه خوانده به
به بیان دیگر، موضوع و مدت این شرط محدود و مشخص  د.شوداراییهای خواهان نمی

توان آن را ، نمیرونیو ازا استسال و مدت آن سیبوده است؛ موضوع فقط اموال معین 

در  تهران عمومیدادگاه  21۵ ۀشعبهمچنین،  1مصداق اسقاط کلی حق تلقی کرد. 
 نظر استان تهراندیتجددادگاه  ۵۰ ۀشعبکه به تأیید  ۷/۹/1۳۹۴ - ۸۸۴ ۀ شمارهدادنام

چنانچه  :استرسیده است، اظهار داشته  2۵/۰1/1۳۹۵ - ۰۰6۷ شماره در دادنامه
صورت عام و کلی درج شده باشد، ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به

صورت عام بوده و تنها تواند بهزیرا اعطای وکالت می ،مصداق شرط مجهول و باطل نیست

 صورت عام و کلیاعطای وکالت بهبدین ترتیب، دادگاه  2شود. مالی می شامل اداره امور
توجه آن است که دادگاه اگرچه صحت وکالت عام را است. نکته قابل شماردهصحیح  را

پذیرفته است؛ لیکن با محدود دانستن وکالت عام به اداره اموال، میان وکالت عام و مطلق 
همچنین در دادنامه شماره  ند.دار یکدیگر تفاوت  بااین دو  کهیدرحال ،است خلط نموده

                                                           
ده که با رعایت مورد نزاع یک سند رسمی بو نامهوکالتنظر به اینکه ... »: آمده است دادنامهبخشی از این در  -1

سبب قانونی  واند و از طرف دیگر هیچ جهت طرفین با آگاهی کامل آن را امضا نمودهمقررات قانونی تنظیم شده و 

اقع خواهان نامه شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل وجود ندارد و در وجهت ابطال شرط مندرج در وکالت

ان این شرط به دعای خواهدلیل و مدرکی که ابطال این شرط را ایجاب نماید، ارائه ننموده است؛ چرا که بر خلاف ا

وکیل به نام  عنوانبهمنزله اسقاط کلی حق از اصیل نیست؛ بلکه این شرط در خصوص فقط اموالی است که خوانده 

ن شرط محدود موضوع و مدت ای دیگرعبارتبهکند و نه کل اموال و دارایی خواهان. خواهان و برای او خریداری می

ط کلی فقط اموال محدود و مشخص و معینی است و این امر به منزله اسقا و موضوع آن سالسیاست و مدت آن 

 «.حق نیست...
وکیل خواهان پاسخ داده وجود چک در ید موکلش حکایت : »دادگاه حقوقی تهران آمده است 215شعبه در رأی . 2

ضمن اینکه مدت آن  نامه یک شرط مجهول بوده و باطل است؛از مدیون بودن خوانده دارد و شرط مندرج در امانت

داند، زیرا موضوع عنوان شده با توجه به روابط نیز منقضی شده است. دادگاه دفاعیات وکیل خوانده را وارد می

بلافصل اصحاب دعوا از جمله استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات مطروحه است و از طرف دیگر شرط مندرج در 

تواند به صورت عام بوده و شامل اداره صورت خاص نباشد میه وکالت بهنامه شرط مجهول نیست. زیرا چنانچامانت

نامه به مفهوم ذیحق بودن متصرف قانون مدنی(. انقضاء فرجه تعیین شده در امانت 661امور مالی خواهد شد )ماده 

شود چک شده شرط واقع نبلکه بالعکس چنانچه در فرجه تعیین ،چک به دریافت وجه آن بدون تحقق شرط نبوده

قانون آئین دادرسی مدنی  1۹7به ماده  باید مسترد گردد. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً

 «.داردحقی خواهان صادر و اعلام میبه علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بی
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خوانیم: دادگاه عمومی حقوقی تهران می 1۵صادره از شعبۀ  ۳۰/۰2/1۴۰2 - ۴۳۵۷
عمل موضوع وکالت یا عمل منافی با آن را انجام بدهد و  تواندیمموکل در وکالت عام »

 گونههمان«. بلاعزل، موجب سلب حق یا حریت موکل نیست صورتبهاعطای وکالت عام 

شود، دادگاه سلب حق عزل وکیل در وکالت عام را سالب حق یا آزادی موکل که ملاحظه می
 ندانسته و به اعتبار و صحت وکالت بلاعزل حکم داده است.

. کرد نیز استناد« اقدام»قاعده به ممکن استصحت وکالت عام بلاعزل افزون بر آن، برای 

که  کندصورت آگاهانه و با اختیار کامل اقدامی مطابق این قاعده، هرگاه شخصی به
تواند پس از آن به بهانه ورود ضرر، آن باشد، نمی او متضمن زیان یا محدودیت برای خود

. بر همین اساس، (221ق: 1۴۰6محقق داماد، ) داد کنداعتبار یا غیرنافذ قلماقدام را بی
مور و تصرفات خود را به وکیل واگذار زمانی که موکل با علم و آگاهی اختیار انجام کلیه ا

د، در حقیقت به زیان خویش اقدام کنکند و حتی حق عزل او را نیز از خود سلب میمی
 توان ادعا کرد. حتی میشودکرده است و این اقدام، از منظر حقوقی معتبر محسوب می

و  ی به دنبال دارداکه پذیرش اعتبار چنین وکالتی در بسیاری از موارد آثار مثبت و سازنده
صحیح پس، . گیرندشود که طرف معامله با وکیل قرار میموجب اعتماد اشخاص ثالثی می

تواند به نظم و انسجام بیشتر در معاملات کمک کند، روند دانستن وکالت عام بلاعزل می

و نیاز به حضور مستقیم موکل در هر  کندانجام امور حقوقی و اقتصادی را تسریع و تسهیل 
معامله یا اقدام حقوقی را برطرف سازد. در واقع، در شرایطی که اشخاص به دلیل اشتغال، 
سکونت در خارج از کشور یا فقدان تخصص لازم امکان حضور و مباشرت در امور خود را 

 .تواند ابزار کارآمدی در جهت اداره امور آنان باشدندارند، چنین وکالتی می
 - 4357ته سبب شده است که در دادنامه شماره گفبسا توجه به مبانی پیشچه

دادگاه عمومی تهران، در دعوایی به خواسته  15صادر شده از شعبۀ  30/02/1402
بدین جهت که موکل از تنظیم « نامه رسمیابطال شرط بلاعزل مندرج در وکالت»

بر  صورت عام و مطلق، دچار عسر و حرج و تکلیف مالایطاق شده و وکیلنامه بهوکالت
نامه یادشده تمام اموال موکل را فروخته و ایشان هیچ راهی برای خلاصی از اساس وکالت

نامه مذکور ندارد و حتی نامبرده از ترس اقدام فوری وکیل، جرأت خرید مال دیگری وکالت

را ندارد و بدین ترتیب، امنیت فکری و روانی و اقتصادی ایشان مخدوش شده است، دادگاه 
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قانون مدنی  661که ماده با توجه به اصل صحت معاملات و این»... ل که: بااین استدلا
اعطای وکالت مطلق را پذیرفته است و در ثانی، اعطای وکالت، اشخاص را از انجام عمل 

طور کلی تواند عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا بهکند و موکل میمنع نمی

قانون مدنی(... بنابرین اعطای  683است به جا آورد )ماده  عملی که منافی با وکالت وکیل
فیه موجب سلب حق یا حریت خواهان نیست... نامه متنازعوکالت به نحو مذکور در وکالت

 خواهان وکیل دیگری به وکالت
ً
نامه ضمیمه کرده که اعتراف ضمنی به صحت و و ظاهرا

ند در هر مورد حساب تصدی ایام وکالت را تواعلاوه خواهان مینامه است و بهاعتبار وکالت
دادگاه  62حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است. شعبه « خواستار شود

با این استدلال  1402.05.25 - 9277تجدیدنظر استان تهران نیز طی دادنامه شماره 
ست تجدیدنظرخواه با قرار دادن وصف بلاعزل حق رجوع از وکالت را منتفی کرده ا»که: 

، «باشدعنها میو چنانچه موضوع وکالت باقی باشد عمل وکیل مطابق مجوز قرارداد منوب
 تأیید کرده است. با این حال،  220و  219، 10دادنامه بدوی را به استناد مواد 

ً
ق.م. عینا

 کرد دادگاه و ایرادهای وارد بر این دادنامه در ادامه خواهد آمد. نقد روی

با استناد به  ،دانانحقوقگروهی از : فسخ رقابلیلت عام غدیدگاه بطلان وکا -ب

دایمی یا  کهیدرصورترا  فسخرقابلیغوکالتهای عام مقررات قانونی و اصول کلی حقوقی، 

تمامی سلب حق عزل یا استعفا در عقد وکالت نسبت به کهآن به جهت ،بدون مدت باشد
 ۹۷۵و  ۹6۹، ۹۵۹مشمول مواد و سلب کلی حق تصرفات و کلیه امور مربوط به موکل، 

کس ، هیچق.م. ۹۵۹مطابق ماده در حقیقت، . اعتبار خواهد بوداست، باطل و بی ق.م.
از خویش سلب  یطورکلتواند حق اجرای تمام یا بخشی از حقوق مدنی خود را بهنمی

قراردادهایی که مخالف نظم عمومی و  ،قانوناین  ۹۷۵ماده موجب بهنماید. همچنین، 

قانون مدنی در باب امکان  6۷۹از این منظر، اطلاق ماده  اند.للاق حسنه باشند، باطاخ
شود و مقید می ۹۵۹واسطة ماده ، بهو نیز امکان استعفای وکیل عزل وکیل از سوی موکل

تنها در مواردی اعتبار خواهد داشت که سلب حق عزل یا استعفا، ناظر به مدت معین یا 
 (.1۹۸: 1۴۰۴باشد )صفایی و جواهرکلام،  ای خاصمحدود به رابطه

می و برای انجام تمامی امور خویش به دیگری یصورت داهرگاه فردی بهرسد می به نظر

امور منافی با وکالت را نیز دادن ، بویژه در وضعیتی که حق انجام کندوکالت بلاعزل اعطا 
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در این فرض، این  گیرد.شکل می« ولایت قراردادی»از خود سلب کند، در واقع نوعی 

توان چنین اذن و نیابتی را معتبر دانست، شود که چگونه میپرسش اساسی مطرح می

می یدهنده و صاحب حق، به طور داکه وکیل قادر خواهد بود برخلاف اراده اذندرحالی

 گیری کند و او را از هرگونه مداخله محروم سازد؟درباره امور مالی و غیرمالی وی تصمیم

 اموال خود در کلیه ممکنم تمامی تصرفات اانج جهتدیگری به ، اگر شخصی اساسنیبرا

حق عزل موکل  حالنیو درع وکالت دهد یا مدت زمان بسیار طولانی زمان نامحدودو برای 

گردد، بلکه سلب کلی نمیمحسوب نیز ساقط شده باشد، چنین وکالتی سلب جزئی حق 

جه باطل خواهد بود. در این فرض، موکل اختیار حق و آزادی از سوی موکل است و در نتی

که دیگر قادر نخواهد بود نحویقانونی خود را به طور مطلق از خود سلب کرده است؛ به

گاه وکیل را عزل کند و ناگزیر است تمامی آثار و نتایج ناشی از تصرفات وکیل را در هیچ

تنها با مفهوم لت عام بلاعزل نه، وکاوانگهی .کلیه امور مالی و حتی غیرمالی خود بپذیرد

« ولایت»که جوهره اصلی عقد وکالت است، سازگار نیست، بلکه ماهیتی شبیه به « نیابت»

کند؛ وضعیتی که همواره امکان سوءاستفاده وکیل و سلطه بر اموال و حقوق موکل پیدا می

این  .کندوتاه میاز اموال موکل را فراهم ساخته و عملًا دست موکل را از هرگونه مداخله ک

شود که موکل خود حق انجام موضوع وکالت یا حتی اقدامی منافی مسئله زمانی حادتر می

با آن را نداشته باشد. چنین وضعیتی به معنای پذیرش نوعی سلطه و سلب آزادی ارادی 

در تأیید قانون مدنی ممنوع شناخته شده است ) ۹6۰موجب ماده از خویش است که به

 (.1۰۵-1۰۴، 1۴۰2کاتوزیان، ؛ 1۹۹: 1۴۰۴صفایی و جواهرکلام، .ک.: این نظر، ر

که وکالت برای انجام امر درصورتیاز سوی وکیل نیز،  فسخ رقابلیغدر مورد وکالت عام 

معین یا مدت محدود نباشد، سلب حق استعفا به معنای تعهد همیشگی به انجام کار تلقی 

در باید  6۷۹، ماده نیانسان منافات دارد؛ بنابراروشنی با آزادی و شخصیت گردد که بهمی

رو مواردی که وکالت شامل ازاین .تفسیر گرددق.م.  ۹۷۵و  ۹۵۹پرتو احکام مندرج در مواد 

ی زدن عقد به معنابوده و فاقد محدودیت زمانی باشد، زوال حق برهم مربوط به تمامی امور

و در نهایت بانظم عمومی  وکیل شخصیتحریت و  بااست که  پذیرش نوعی سلطه و ولایت

؛ 1۹۹: 1۴۰۴صفایی و جواهرکلام، مغایرت دارد )برای نظر موافق، ر.ک.: و اخلاق حسنه 

  (.1۰۵-1۰۴ :1۴۰2کاتوزیان، 
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مخالفت با حریت و آزادی انسان  لیبه بطلان وکالت عام به دلدر برخی از آرای قضایی نیز، 

استان  دادگاه تجدیدنظر ۹۹شعبۀ ، مثالعنوانبه .شده استتأکید  ق.م. ۹۵۹ماده  و

در مقام نقض  30/7/1402مورخ  140268390011394090 شماره دادنامۀ درتهران 

شعبۀ صادرشده از  28/05/1402 مورخ 140268390007586694 دادنامه شماره

عام حق انجام مورد  نامهوکالتای که در پروندهر د ،دادگاه عمومی حقوقی تهران 213

موضوع  :است نموده رأی انشاگونه ، ایناست شدهسال سلب از موکل به مدت سی وکالت

عنوان موکل، تمامی اختیارات نامه به حدی گسترده است که تجدیدنظرخواه، بهوکالت

عنوان وکیل، تفویض نموده و بدین ترتیب وکیل عملًا حاکم خوانده، به خود را به تجدیدنظر

دلخواه تواند بهکل شده است. در این شرایط، وکیل میبر سرنوشت و زندگی حقوقی مو 

سال کنترل نماید. بدون شک،  ۳۰خود تمامی امور موکل را در تمامی جهات و به مدت 

چنین شرطی که در متن عقد وکالت با اختیاراتی کلی و با اسقاط حق عزل برای مدت 

 طولانی تدوین شده و بخش اعظمی از حقوق مدنی موکل را 
ً
گیرد، مخالف در بر مینسبتا

 6قانون مدنی، ماده  ۹6۰و  ۹۵۹موضوع مواد  ،اصول بنیادین کرامت و حریت انسانی

قانون اساسی است و بنابراین باطل محسوب  1۹قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 

نامه در نتیجه، رأی دادگاه بدوی نقض و حکم به بطلان شرط مندرج در وکالت .شودمی

در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب »آمده بود: رسمی که در آن 

وکالت از جمله عقود اذنی و جائز و مبتنی  آنکه خصوصبه. ، صادر شده است«و ساقط نمود

با اسقاط حق اقدام و  موکلو  وکیلبر اعتماد و امانت است و انعقاد آن به شرح مقرر بین 

  گرددمیموکل  ۀسلطه کامل وکیل بر تمام امور ذکرشد موجب مخالف از سوی موکل،عمل 

انجام دهد و همواره باید در خوف و رجای اقدام را  امضاییاقدام و  تواندنمیخود  و موکل

 1.خواهد بودیا عدم اقدام وکیل باشد و همین امر با حریت شخص مخالف 

                                                           
نامه به حدی وسیع است که کالتموضوع و»خوانیم: استان تهران می دنظریدادگاه تجد ۹۹ ةدر دادنامه شعب. 1

وکیل تفویض کرده  عنوانبهموکل تمام اختیارات خود را به همسرش تجدید نظرخوانده  عنوانبه تجدیدنظرخواه

تمام امور موکل در تمام  دلخواهبه تواندمیکه وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و  ایگونهبه

و انعقاد قرارداد  غیرمنقولو دادگاه و اموال منقول و  هابانکای حکومتی و دولتی و جهات از جمله ارتباط با نهاده

است؛ بلکه در حق عزل را از خود ساقط کرده  تنهانهرا در کنترل خود گیرد و  سالسیدر حال و آینده برای  ...و

قط نمود نیز درج شده است. را از خود سلب و سا امضاسطر آخر عبارت در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و 
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اصول بنیادین کرامت با  مغایرت وکالت، دادگاه با استناد به شودمیکه ملاحظه چنان

سلب که  طولانی زمانمدتبرای انسانی و سلب حق، شرط عدم انجام عمل توسط موکل را 

مبطل  ،باطل شرط   ه است؛ اماباطل شناختکند، حق را از حالت جزئی بودن خارج می

، حالنیباااست.  ماندهیباقشده و وکالت عام صحیح انگاشته قرارداد عقد وکالت نیست و 

کند، زیرا همچنان وکیل رسد که بطلان شرط نیز دردی از موکل بیچاره دوا نمیمی به نظر

 تواند انجام دهد و موکل نیز حق عزل او رادر محدوده وکالت، هر اقدامی را که بخواهد می

را باطل  نامهوکالتخاطر آن شرط مندرج در ای که دادگاه بهسخن، فلسفه گریبه دندارد. 

جود دارد و موکل ناچار است جهت جلوگیری از اقدام معارض وکیل، هر شناخته، همواره و

 رسد یا به هر طریق دیگر و با هر عقدی بهارث می کند یا به او بهمالی را که خریداری می

 به اشخاص ثالث منتقل کند تا مبادا وکیل آن را از طریق وکالملکیت او در می
ً
ت آید، فورا

 نامهوکالتوشد؛ همچنان که وکیل ممکن است با استفاده از رسمی که از موکل دارد، بفر 

 یادشده، اموالی را برای موکل خریداری کند یا تعهداتی را نسبت به وی بپذیرد که برخلاف

اینکه اثبات عدم رعایت مصلحت نیز  بهباتوجهاراده و رضای موکل باشد. در این صورت، 

ر تمام عمر خویش، در بیم و مضیقه شود که موکل ددشوار است، صحت وکالت سبب می

بماند و زندگی اقتصادی و آرامش روانی او سلب شود؛ امری که برخلاف قاعده نفی غرر و 

است و « اقدام پسینی»بویژه آنکه امکان درخواست ابطال معامله وکیل،  نفی حرج است.

اقدام » کند که نظام حقوقیحمایت از وکیل و نظم عمومی و مصلحت اجتماعی اقتضا می

 در وکالت عامی که گستره وسیعی « پیشینی
ً
در اختیار موکل قرار دهد. این بحث، دقیقا

 ندارد نیز کاملًا صادق است. استعفادارد و وکیل حق 

                                                           
موضوع وکالت کلی بوده و عمل خاص و معینی نیست تا جزئی تلقی شود و بدون تردید این شرط در  کهدرحالی

متن عقد وکالت با این موضوعات کلی و با اسقاط حق عزل برای مدت بالنسبه طولانی که شامل قسمت اعظمی از 

ق.م و  ۹60و  ۹5۹نیادین کرامت و حریت انسان موضوع مواد است مخالف حقوق ب تجدیدنظرخواهحقوق مدنی 

اینکه عقد وکالت از جمله عقود اذنی و جائز و  ویژهبهقانون اساسی بوده و باطل است.  1۹ق.آ.د.م و اصل  6ماده 

و  زوج عنوانبهو تجدید نظرخوانده  تجدیدنظرخواهمبتنی بر اعتماد و امانت است و انعقاد آن به شرح مقرر بین 

خود  کهدرحالیموجب سلطه کامل وکیل بر تمام امور ذکر شده موکل بوده  امضازوجه با اسقاط حق اقدام و عمل و 

انجام دهد و همواره باید در خوف و رجای اقدام یا عدم اقدام وکیل باشد و همین امر با  امضاییاقدام و  تواندنمی

 «.حریت شخص مخالف است
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شود، ذکر این نکته هم مفید است که دادنامه یادشده، مانع از پذیرش تفسیر یادشده نمی

توان فراتر از خواسته رأی دهد. در نمیزیرا دادگاه محدود به خواسته خواهان است و 

ضمن وکالت بوده و نه « بطلان شرط»دعوای یادشده نیز دادگاه طبق خواسته خواهان که 

درستی و در محدوده خواسته بر مبنای قواعد امری و حفظ نظم ، به«بطلان عقد وکالت»

بطلان عقد ممنوعیتی برای اعلام ، نی؛ بنابراعمومی، حکم به بطلان شرط نموده است

نامه در فرضی که خواسته خواهان باشند، وجود ندارد و به استناد وکالت و ابطال وکالت

حق  زمانمدتبدین ترتیب، هرگاه گستره وکالت و  به آن حکم نمود. توانیهمان مبانی م

ی وسیع قدربهعدم عزل وکیل یا عدم اقدام به اجرای موضوع وکالت یا اقدام منافی با آن، 

 سلب کلی حق تلقی شود، باید وکالت را از باب قسمت اخیر مواد باشد 
ً
 975و  10که عرفا

« نیابت»ق.م. و مغایرت با نظم عمومی و منافات داشتن با ماهیت و ذات وکالت، که اعطای 

 دیگری، باطل شمرد.« ولایت»و « سلطه»است، نه پذیرش 
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 گیرینتیجه

سنت و نظام حقوقی ایران نشان میه، فقه اهلبررسی تطبیقی نهاد وکالت عام در فقه اما

ترین مصادیق نیابت قراردادی است. ترین و حساساز زمرة پیچیده عقد دهد که اینمی

دانان، استقرا در مبانی فقهی و تحلیل مواد نظر میان فقها و حقوقرغم وجود اختلافعلی

مورخ  ۸۴۷ه رأی وحدت رویه شمار و  قانون مدنی ۹۷۵و  ۹6۰، ۹۵۹، 66۷، 66۰

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اصل بر صحت و  2۵/۰2/1۴۰۳

 و شخصیت که اعطای آن منجر به سلب کلی آزادی و حقوقنفوذ وکالت عام است، مگر آن

مشهور فقهای امامیه و بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که وکالت عام از  .موکل گردد

 که صحیح است؛ زیرا تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل ر مختلفحیث تصرف در امو

  مانع از تحقق غرر و ضرر ،شودقانون مدنی و بنای عقلا مستفاد می 66۷از منطوق ماده 

. بر این مبنا، هرگاه وکیل از حدود مصلحت تجاوز کند، تصرفات وی فضولی و غیرنافذ است

با وجود این، در مواردی که وکالت به  داشت.شود و موکل حق رد آن را خواهد محسوب می

صورت بلاعزل و بدون قید زمانی منعقد گردد و حتی حق اقدام منافی با مفاد وکالت از 

دهد و در نتیجه با تغییر ماهیت می« ولایت»به « نیابت»از  وکالت عامموکل سلب شود، 

نی بر اعتماد و قابلیت اصل آزادی اراده، کرامت ذاتی انسان و فلسفه وضع وکالت که مبت

قانون  ۹۷۵و  ۹6۰، ۹۵۹گردد. چنین وکالتی، به موجب مواد انحلال است، ناسازگار می

مدنی، به سبب سلب کلی آزادی و مخالفت با نظم عمومی، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد 

که  در رویه قضایی نیز، نتایج بررسی آرای صادره از دادگاهها بیانگر آن است .خواهد بود

رعایت مصلحت موکل،  ولی اصل صحت وکالت عام مورد پذیرش مراجع قضایی قرار گرفته

هیأت  ۸۴۷شرط اساسی در نفوذ تصرفات وکیل دانسته شده است. رأی وحدت رویه شماره 

عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست؛ بدین توضیح که هرگاه وکیل در اجرای 

یرمتعارف و برخلاف غبطه و صلاح موکل انتقال دهد، اقدام وکالت، مالی را به قیمتی غ

وی فضولی بوده و بدون تنفیذ موکل، باطل خواهد بود. بنابراین، وکالت عام تا زمانی که 

موکل منعقد و اجرا شود، از منظر فقهی  و با حفظ آزادی و اراده موکل در چارچوب مصلحت

فسخ تنظیم گردد و به سلب ی یا غیرقابلصورت دائمو حقوقی معتبر است؛ اما هرگاه به
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از حدود نیابت خارج شده و صورتی از سلطه و ولایت  منجر شود،کامل اختیار از موکل 

 گیرد. غیرمشروع به خود می

منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای شود که رویه قضایی به، پیشنهاد میاساسنیبرا

گذار قانون به مقابله با وکالتهای یادشده بپردازد ومانند، وکالت عامی که گاهی به ولایت می

قانون مدنی، تعریفی کامل از وکالت عام نماید و حدود اختیارات وکیل  660با اصلاح ماده 

در آن را مشخص سازد و همچنین تفاوت آن با وکالت مطلق از حیث تصرف را نیز معین 

 نماید. 
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 فهرست منابع

 منابع فارسی
دو فصلنامه  .«سلب حق عزل وکیل»(. وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط 1401) باقری,سعید .

  . :1242023.701504analysis./10.22034doi-100(, 2)1نقد و تحلیل آراء قضایی, 

 .تهران: گنج دانش ،چاپ دوم ی،حقوق مدن، ش(1۴۰2بروجردی عبده، محمد). 2

 ران،یدر فقه و حقوق ا لیوک اراتیاستفاده و تجاوز از اختش(، سوء1۳۹6فاطمه) ،ی. جعفر۳

 واحد مرودشت. یمرودشت: دانشگاه آزاد اسلام

 ش(، الفارق، جلد پنجم، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش.1۴۰2محمدجعفر) ،یلنگرود ی. جعفر۴

 یحقوق تیمصلحت موکل در وکالت عام و وضع تیضرورت رعا»(، 1۴۰۳)ی. جواهرکلام، محمدهاد۵

 یعموم ئتیه 1۴۰۳-۰2-2۵مورخ  ۸۴۷ ۀشمار  هیوحدت رو یرأ لینقد و تحل ل؛یوک ۀمعامل

 .۴۷، شماره 12دوره  ،ی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوص«کشور یعالوانید

 نج دانش.جلد دوم، تهران: گ ،یش(، شرح قانون مدن1۳۷6)یباغ، علشاه ی. حائر6

 ،یرمعاوضیغ ی: قراردادهانی(، عقود مع1۴۰۳)یو جواهرکلام، محمدهاد نیدحسیس ،یی. صفا۷

 انتشار. یتهران: سهام

و  یندگی)نما شرفتهیپ ی(، حقوق مدن1۴۰۴)یو جواهرکلام، محمدهاد نیدحسیس ،یی. صفا۸

 انتشار. یامانت(، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: سهام

، فصلنامه «وکالت در مقام بیع»، ش(1۳۹۳) چی، علی و جاویدی، فرزادعابدی، محمد، ساعت .۹

 .ی، شماره هشتم، سال سومپژوهش حقوق خصوص

 .تهران: میزان ،قراردادهای ویژه (،ش1۴۰2سیدمحمود)کاشانی،.1۰

 .تهران: گنج دانشلد دوم، هایی از عقود معین، جدرس، ش(1۴۰2کاتوزیان، ناصر). 11

 .تهران: گنج دانشلد چهارم،، جدین هایوثیقه-عقود اذنی ،ش(1۴۰۳کاتوزیان، ناصر) .12

تهران: انتشارات جلد پنجم، حقوق مدنی )عقود معین(،  ،ش(1۳۸۸الدین)مدنی، سیدجلال .1۳

 .پایدار

(. آیین اجرای وکالت در طلاق. دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 1۴۰1محسنی,حسن . ). 1۴

1(2 ,)۴6۹-۴۴۸2023.701519analysis./10.22034doi: .  

 .تهران: مرکز نشر اسلامیجلد اول، قواعد فقه،  (،ق1۴۰6محقق داماد، سیدمصطفی). 1۵ 

https://doi.org/10.22034/analysis.2023.701504
https://doi.org/10.22034/analysis.2023.701519
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 منابع عربی
وت: بیر  لد پنجم،ج ،حاشیه رد المحتار علی دار المختار، ق(1۴21عابدین، محمدامین)ابن. 1

 ر.دارالفک

 .قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،وسیلة النجاة، ش(1۳۸1اصفهانی، سیدابوالحسن). 2

 قم: اسماعیلیانلد ششم، کلمة التقوی، ج ،ش(1۳۷1، محمد امین). بصری بحرانی۳

قم: مؤسسة الإمام الصادق  ،إصباح الشیعة بمصباح الشریعة (،ش1۳۷۴بیهقی، محمد). ۴

 .مالسلاعلیه

 .قم: مؤسسه النشر الإسلامی، المختصر النافع ،ق(1۴1۰، جعفر)(محقق)حلی. ۵

 .تهران: مکتبة المرتضویة لد پانزدهم،ج ،تذکرة الفقهاء ،ش(1۳۴۷، حسن))علامه(حلی .6

قم: دفتر انتشارات  ،چاپ دوم جلد ششم،مختلف الشیعة،  ،ش(1۳۷1حسن) ،)علامه(حلی. ۷

 .اسلامی

 .یقم: مؤسسة النشر الإسلام جلد اول، ،إرشاد الأذهان ،ق(1۴1۰، حسن))علامه(حلی. ۸

قم: دفتر انتشارات ، چاپ دوملد ششم، ج ،مختلف الشیعة، ق(1۴1۳، حسن))علامه(حلی. ۹

 .اسلامی

قم: مؤسسة الإمام الصادق لد سوم، ج، تحریر الأحکام، ق(1۴2۰، حسن))علامه(حلی. 1۰

 .السلامعلیه

 ی.قم: مؤسسة النشر الاسلام ،چاپ دوم لد دوم،ج، السرائر، ق(1۴1۰، محمد)(ابن ادریس)حلی. 11

 .قم: مؤسسه اسماعیلیان لد دوم،ج ،ضاح الفوائدیإ ،ق(1۳۸۷، محمد))فخرالمحققین(حلی. 12

 .قم: مؤسسه سیدالشهدا )ع( ،الجامع للشرائع، ق(1۴۰۵حلی، یحیی). 1۳

قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام  لد دوم،ج، تحریر الوسیله، ش(1۳۸۷الله)خمینی، روح .1۴

 .خمینی

 .نة العلمیقم: مدلد دوم، منهاج الصالحین، ج ،ق(1۴1۰ابوالقاسم)سیدی، یخو .1۵

 .قم: آیین دانشلد بیستم، ، ج)ع(فقه الصادق ،ق(1۴۳۵روحانی، سیدمحمدصادق) .16

 .لبیروت: دار بلالد دوم، منهاج الصالحین، ج ،ق(1۴۳۵روحانی، سیدمحمدصادق) .1۷

 .قم: فجر ایمان ،ةیجامع الأحکام الشرع ،ش(1۳۸۳سبزواری، سید عبدالاعلی) .1۸

 .اصفهان: مهدوی، کفایة الأحکام(، تا)بی سبزواری، محمدباقر بن محمد مومن .1۹

الله قم: مکتب آیتلد دوم، منهاج الصالحین: المعاملات، ج، ق(1۴1۵علی)سیدسیستانی،  .2۰

 .العظمی سید سیستانی
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الله قم: مکتب آیت، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات ،ق(1۴22علی)سیدسیستانی،  . 21

 .العظمی سید سیستانی

قم: بنیاد معارف لد پنجم، مسالک الأفهام، ج ،ق(1۴1۳الدین)، زین(شهید ثانیعاملی ) . 22

 .اسلامی

 .اء التراثییت لإحالبقم: مؤسسه آل ل،المناه ،ش(12۵۰، سیدمحمد))مجاهد(طباطبایی .2۳

 .قم: دار الهلاللد دوم، منهاج الصالحین، ج ،ق(1۴۳۳محمدسعید)سیدطباطبایی حکیم،  .2۴

قم: مکتبة  جلد اول،ملة العروة الوثقی، (، تکش1۳۷2طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم) .2۵

 .الداوری

المرتضویة تهران: المکتبة لد دوم، چاپ سوم، المبسوط، ج (،ش1۳۸۷، محمد))شیخ(طوسی .26

 .ةیاء الآثار الجعفریلإح

 .یبیروت: دار الکتاب العرب، النهایة (،ق1۴۰۰، محمد))شیخ(طوسی.2۷

قم: دفتر انتشارات اسلامی لد سوم، چاپ اول، الخلاف، ج ،ق(1۴۰۷)محمد، )شیخ(طوسی .2۸

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .ةیقم: مجمع الذخائر الإسلام جلد سوم،، مفاتیح الشرائع(، ق1۴۰1فیض کاشانی، محمد). 2۹

)چاپ اول(. تهران:  ۳أجوبة السؤالات، ج  یجامع الشتات ف(، ش1۳۷1قمی، میرزا ابوالقاسم) .۳۰

 .کیهان

الله تیقم: کتابخانه حضرت آلد دوم، منهاج المؤمنین، ج، ق(1۴۰6الدین)مرعشی، شهاب .۳1

 .العظمی مرعشی نجفی)ره(

 .قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ،المقنعة، ش(1۳6۸مفید، محمد) .۳2

 .قم: ناشران حوزویچهارم،  جلدفقه الإمام جعفر الصادق )ع(،  ،ق(1۴21مغنیه، محمدجواد) .۳۳

الحوزة العلمیة بقم،  ین فیقم: جماعة المدرس ،فقه المعاملات ،ق(1۴2۳مصطفوی، محمدکاظم) .۳۴

 .یممؤسسة النشر الإسلا

بیروت:  ، چاپ هفتملد بیست و هفتم، جواهر الکلام، ج، ش(1۳62محمدحسن)شیخنجفی،  . ۳۵

 .یاء التراث العربیدار إح

 .نجف: المطبعة العلویةب، سوال و جوا ،ق(1۳۴۵، محمدحسین)(الغطاءکاشف. نجفی)۳6

سسة نجف: مؤلد سوم، وجیزة الأحکام، ج ،ش(1۳66، محمدحسین)(الغطاءکاشفنجفی). ۳۷

 .کاشف الغطاء العامة
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